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  تهران
  

  چكيده
مشـخص   قـاًًً ست كه به دليل ارتكاب به گناهي كه ماهيت آن دقيا اي جمشيد شخصيتي اسطوره

دهد، نيست در بيشتر روايات ايراني، قدرت، پادشاهي، فرّه و جاودانگي خويش را از دست مي
منـابع آمـده اسـت كـه     در . شـود در جهان سرگردان و سرانجام بوسيله ضحاك ديو كشـته مـي  

رفتـه كـه درآن سـعادتي مطلـق عـاري از آميختگـي       فرمانروايي جم عموماً دوراني به شمار مي
رود حكمفرما بوده است، اما اين شكوه و قدرت جاويد بر اثر ارتكاب به گناه ناگهان از بين مي

ده بـود،  و چهره درخشان جمشيد كه به عنوان يكي از بهترين پادشـاهان اسـاطيري قلمـداد ش ـ   
روايـات بـه جـا مانـده از     . رسـد اش بـه پايـان مـي   گردد و دوران طلايي فرمانرواييتاريك مي

در يك روايـت او و  . دهدت هبوطش تصويرهاي بسيار متفاوتي از او ارائه ميسرانجام او و علّ
ه ؛ كه گناديگر پادشاهي كامجو و نافرمان هايشوند و در روايتپرست معرفي مي خاندانش يزدان
از  يكي خوردن و خورانـدن گوشـت و ديگـري ادعـاي خـدايي و سركشـي      : او دو گونه است
هاي تاريك سرانجام اين پادشـاه آرمـاني   در اين مقاله سعي شده است تا گوشه. بندگي اورمزد

و ريشـه ايـن   و بررسي شود با يكديگر مقايسه در منابع گوناگون كهن بازسازي شود و روايتها 
همچنين اين مسأله كه آيا حقيقتاً جمشيد مرتكب گناه شده است نيز بـه  . يايدتفاوتها به دست ب

چالش كشيده شود و با كنار هم گذاشـتن روايـات منـابع و نظـرات گونـاگون بـه بررسـي آن        
  .شودپرداخته مي

  .پرستي، گناه، بخشايش يزدان پادشاهي، جمشيد، :ها كليدواژه
  

  7/11/1390 :تاريخ دريافت مقاله
  22/2/1392: پذيرش مقالهتاريخ 

Email: Mdehaghi@ut.ac.ir  
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  مقدمه
اين اسم  .ق داردجمشيد شخصيتي است بسيار كهن كه به دوران هند و ايراني تعلّ

به معني درخشان است كه بعد تبـديل بـه    Xšaēta -و صفت او -Yima اوستادر 
او پسـر  . در آمـده اسـت   »جمشـيد «شده است كه در فارسـي بـه صـورت     »شيد«

Vīvahvant- را  -گياه اسـاطيري مقـدس  -اولين كسي از مردم گيتي است كه هوم
. شـود  فشارد و به پاداش اين كار صاحب پسري چون جمشيد مـي  مطابق آيين مي

نـدي اسـت كـه اصـل او بـه دوره      پسر ويوسونت اساطير ه -Yamaاو همان يمه 
ــي ــدوايراني م ــار(. رســد هن ــان شــاهان باســتان ) 53:1381آموزگ ــان  در مي و قهرمان

سـخن   -اوسـتا ترين بخش كتاب  قديم -گاهاناي تنها از جم است كه در  اسطوره
 )298-297: 1385سن  كريستن(. به ميان آمده است

هاي مربوط به اين شخصيت پـيش زردشـتي، رويـدادهاي زمـان      درباره افسانه
ايي و اوسـت  ودايي،(پادشاهي، نحوه زندگي و سرانجام او، در منابع پيش از اسلام 

هاي متفاوتي وجـود دارد   روايت) فارسيعربي و (و ادبيات پس از اسلام ) پهلوي
هايي را در شرح احوال ايـن شخصـيت    تناقض ،ها هاي متفاوت اين روايت و گونه

ل نويسندگان نيست، بلكه روايات در گوني زاييده تخياگون اين. فراهم آورده است
اي از منبعـي اسـتفاده    و اينكه هـر نويسـنده  اند  ق به مĤخذ گوناگون بودهاصل متعلّ

 زيرا )99: 1387 خالقي مطلق(. كرده است كه شايد ديگران آنها را كنار گذاشته باشند
طور مستقيم موضوع را ثبـت  ه هر يك از نويسندگان و شاعران دوران اسلامي يا ب

س روايـات  اند و يا آن كه آنها را از اثر يا آثاري كه پيش از ايشان و بـر اسـا   كرده
  .اند كردهاقتباس  ،شفاهي نوشته شده بوده است

در مورد سرانجام جم و سقوط او از قدرت و سعادت جاويـد و پايـان دوران   
يكـي از منـابعي كـه تصـويري     . اختلاف روايات كم نيسـت  ،طلايي فرمانرواييش

دهـد،   فرد از پايان زندگي جمشيد و فرزندانش در اختيار مـا قـرار مـي    همنحصر ب
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ها، جمشيد را تـا پايـان    ديگر روايت برخلافكه  نامه كوشست به نام ا اي ظومهمن
  . كند پرست معرفي مي عمر پادشاهي يزدان

شود تمام روايات مربوط به پايان زنـدگي جمشـيد و    در اين بررسي تلاش مي
مĤخذ آنها بررسي و با هم مقايسه شوند تا مشخص گردد اختلاف روايات نتيجـه  

هـا و اخـتلاف روايـات     از چه منابعي بوده است و ريشه اين تفاوت استفاده بردن
  .ستا كجا

  
  پيشينه تحقيق

هـاي زيـادي صـورت گرفتـه      در مورد جمشيد و دوران طلايي زندگي او بررسي
اما با وجود فراواني منابع و گوناگوني روايات و مقـالات، تـا كنـون منـابع      ،است

صورت تطبيقي و به طـور جـدي بررسـي    درباره سرانجام زندگاني اين پادشاه به 
بـه بررسـي و    »پايان زندگي جمشيد و خانـدانش «جلال متيني در مقاله . اند نشده

توضيح روايات مختلف در مورد سرانجام زندگي جمشيد پرداخته است و اينكـه  
اي گناهكار به تصوير كشيده شـده اسـت و    در برخي روايات، اين پادشاه با چهره

، نامـه  كـوش يعنـي منظومـه    ،مورد بررسي متينـي بـوده اسـت    در منبع ديگري كه
متيني بر اين باور اسـت كـه بـر    . شود پرست معرفي مي جمشيد تا آخر عمر يزدان

و دور  انـد  بـوده پرست  دودمان جمشيد تا آخر عمر يزدان نامه كوشاساس روايت 
متينـي  (. نـد ا ختـه پرد از مردم به نيايش خداي و كسب دانش و پرهيز از بـديها مـي  

و همچنين در مقدمه مذكور با وجود بررسي كامل اين روايت در مقاله  )62: 1369
، اينكه اصل اين روايت از چه منبعـي آمـده و بـه چـه     نامه كوشمنظومه متيني بر 

توضيح  ،قرار گرفته است نامه كوشپرستي جمشيد مورد توجه سراينده  دليل يزدان
متفاوت با روايت ذكر شـده   كاملاً هنامهشااز سوي ديگر روايت . داده نشده است

رئـيس دينـي و    كرده است كـه جمشـيد پادشـاه،    بيان شاهنامهفردوسي در . است
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اي درخشان كه خدمات زيادي به آفريدگان اورمزد كرده  با چهره ،موبد بوده است
رسد كه او  گونه به پايان مي ولي دوران پادشاهي شكوهمند و طلايي او اين ؛است

كنـد و در   پيچد و ادعـاي خـدايي مـي    شود، از راه يزدان سر مي غرور ميبه خود م
» ضـحاك تـازي  «گردانند و  گريزد و سپاه ايران از او روي برمي ه از او مينتيجه فرّ

شود تا سـرانجام در   او تا صد سال از نظرها پنهان مي. خوانند زمين مي را شاه ايران
ــار و    ــاي چــين گرفت ــي صــدمين ســال در نزديكــي دري ــيم م ــا اره دو ن  .شــود ب

فردوسي در مورد دعوي خدايي جمشـيد   شاهنامهآنچه در  )51: 1، ج1373فردوسي(
 پرستي او تا پايان عمر كاملاً در مورد يزدان نامه كوشآمده است با ادعاي سراينده 

انگيزد كه به راسـتي دليـل تفـاوت     ال را برميؤاي كه اين س متفاوت است به گونه
هـاي كـارزار در    برخـي از نيرنـگ  «جلال متيني در مقالـه   ؟ستاين دو روايت چي

ضرورت تحقيق را احساس كرده و بيان كرده است كه جا دارد كساني  »نامه كوش
هـا   اصل روايـت درباره  كنند، ميهاي باستاني پژوهش  كه در زمينه فرهنگ و زبان

چـون او   .را به دسـت آورنـد   ها و ريشه اين تفاوت كنند جوو در اين زمينه جست
خـذ يـا مĤخـذ دو    أمعتقد است تفاوت روايات بدان حد است كه بايد پـذيرفت م 

  )660: 1375متيني ( .منظومه با هم متفاوت بوده است
  

  بحث
  )گون گشت روز به جمشيد بر تيره: (نامه كوشروايت 
تا  498هاي  الخير است كه در فاصله سال حكيم ايرانشاه بن ابي نامه كوشسراينده 

قهرمـان منظومـه فـردي    . ي قمري اين منظومه را به نظم در آورده استهجر 501
اسـت كـه يكهـزار و پانصـد سـال بـا        -برادرزاده ضحاك -يلگوشپبه نام كوش 

چـون آبتـين و    ،ستمگري، خونريزي، هوسبازي و گناه به نبرد با آفريدگان نيكـي 
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بـا راهنمـايي    خواند و در پايـان  پردازد و خود را آفريدگار مردمان مي فريدون مي
  . شود پيري فرزانه به سوي يزدان رهنمون مي

حكـيم  : هاي اساسي دارد با منابع ديگر تفاوت نامه كوشسرگذشت جمشيد در 
الخير درباره جمشيد گفته است كه او تا پايـان دوران پادشـاهيش    بن ابياايرانشاه 

 ـ ،پرست بـوده اسـت   هاي گوناگون و دانش پرست و آشنا به دين يزدان ي سـپهر  ول
شـوند، امـا    گردد و ضحاك و ديگر ديوان بر او چيـره مـي   مهر مي گردون بر او بي

 .آفرين نخواندند خود و فرزندانش هرگز از خداوند روي بر نتافته و خود را جهان
  )69 :مقدمه ،1377الخير  ايرانشاه ابن ابي(

ود در منظومه آمده است كه پس از تسلط ضحاك بر جمشيد، او با سپاهيان خ ـ
تنها از نسل نونـك   -فارك و نونك  –نهد كه از دو فرزندم  اين راز را در ميان مي

شهرياري قدم به جهان خواهد نهاد كـه كـين مـرا از ضـحاك ديـوچهره خواهـد       
  .گرفت

ـــار    د آن شهريـــــاريــــز نونــــك پديــــد آ ــر آرد دمـ ــوچهره بـ ــه از ديـ  كـ
ــن ــين مـ ــد كـ ــادو كشـ ــحاك جـ  مـــنجهــان تـــازه گردانـــد از ديـــن   ز ضـ

)724-725ابيات  :همان(  
دانـد و   گنـاه مـي   د كه جمشيد خود را بـي نكن ها به اين نكته اشاره مي اين بيت
تـازه خواهـد    ويديـن   -منظـور فريـدون اسـت    –كند كـه شـهريار    يادآوري مي

  .گردانيد
يابـد كـه پادشـاهي بـه او و      پس از آنكه در ميپرهيزگار  از طرف ديگر فارك
اسـرار الهـي و راه و   كـه  خواهـد   د، از پدرش جمشيد ميفرزندانش نخواهد رسي
جمشيد اين تقاضـا  . دشورهنمون  را به او بنماياند و او را رسم رسيدن به حقيقت

  .پذيرد را به گرمي مي
 ــ ــارك چــو بشــنيد ج ــن ســخنـز ف  د جهــــان كهـن  ـتـر شـ ـ  بر او تـازه م اي

ــد ـــاه بلنـ ــدو داد شـ ـــر بـ ـــه دفتـ ــر ز  سـ ــه پ ـــراسر هم ــم  س ــعل د ـو زپن
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ـــف پيغ ـ ــه صحـ ــهم ــــمبران خـ  ه پــاكرايـنبشتـــه بــه خــط شـــ ـ   دايـ
ــد ــار بن ــاين هــر ســه را ك ــدو گفــت ك  چو خواهي كه باشي تو دور از گزنـد  ب
 كيـبه يـــزدان رســاند تو را بي ش ـ از ايــن هــر ســه گـــر كــار بنــدي يكــي

)736-732ابيات :1377ايرانشاه ابن ابي الخير(   
كه جمشـيد تـا پايـان دوران     شود روشن مي ،ها آمده است در اين بيتاز آنچه 

پرست بوده، كتابهاي پيامبران پيشين را نيز بـه خـط خـود     يزدانتنها پادشاهيش نه 
نگاشته بوده است و به همـين سـبب اسـت كـه خـواهش فـارك را بـا مهربـاني         

  .شود پرستي رهنمون مي پذيرد و فرزند را به يزدان مي
هـاي گونـاگون افـرادي هسـتند از خانـدان       در داسـتان  نامه كوشهمچنين در 

به عنـوان  . دهند پرستي ادامه مي جمشيد كه سالها پس از مرگ او همچنان به يزدان
ضمن اشاره به حوادث پادشاهي اسكندر آمده اسـت كـه    نامه كوشمثال، در آغاز 

منـد   هق ـبيند و به دانستن سرگذشـت او علا  اسكندر مجسمه كوش پيلگوش را مي
از  »مهـانش «شود و سرانجام، سرگذشت او را پيري دانا و خداپرسـت بـه نـام     مي

  )179-187 :همان(. كند براي اسكندر نقل مي -پسر جمشيد -نژاد فارك
ــيدم اي ش ـ  ــم جمش ــن از تخ ـــم  نمــانده ست جز من كسـي زآن نـژاد   اهزادــ

ـــهر ــردان سپــ ــو گ ــاران چ ــدان روزگ ــد پيوز ب ـــيد ببري ــجمش ــد و مـــ  هرـن
ــو ـــان ضــحاك دي ــه فرمــ ــان شــد ب  هــر سو برآمـد ز ديـــــوان غريـو   ز جه

)712-715ابيات :همان(  
رو  هو يا در پايان منظومه نيز دگر باره با پيري فرزانه از نوادگان جمشيد روب

پرستش يزدان و كسب دانش مشغول است و در نهايت كوش  شويم كه به مي
سپاس از پروردگار  هبه را )1( هاي به جا مانده از جمشيدپيلگوش را با اندرز

  )664- 674: همان(. كند هدايت مي
ــر ــه پيــ ــخش داد فرزانــ ــين پاســ  كــه كــــــار مــن آيــدت نادلـــــپذير  چنــ
ــژاد ــيد دارم نــ ــم جمشــ ــن از تخــ  ....د دادــــكــه مهتــر پســر را چنــين پن مــ

)9904-9905ابيات :1377ايرانشاه ابن ابي الخير(  
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درباره پايان زندگي جمشيد و سبب چيرگي ضحاك بر  چنينن منظومه هماي
دهد و  روايتي در اختيار ما قرار مي ،ايران به طور غير مستقيم و به اشاره

نامه به طور  گونه كوش گويد و بدين سرگذشت فرزندان جمشيد را به شرح مي
ويژه در معرفي  هرود، ب فرد به شمار مي هكلي درباره جمشيديان منبعي منحصر ب

پرستي روي آورده و از خلق و كارهاي  به يزدان اي از جمشيديان كه صرفاً شاخه
در بيشتر منابع اسلامي  نامه عموماً اما به جز كوش. اين جهاني دوري گزيده بودند

هاي  آمده است كه جمشيد در دوران طولاني پادشاهيش و پس از سودمندي
ناراحتي، پيري، درد، رشك و  و بيماري، رساند بسياري كه به آفريدگان اورمزد مي

پندارد و گرفتار  سازد، سرانجام خود را برتر از ديگر آفريدگان مي آفات را دور مي
گردد و دعوي خدايي  شود و به خداوند ناسپاس مي دروغ و سخن نادرست مي

  .كند مي
دي، پنجمين پادشاه پـرآوازه پيشـدا   فردوسي، جمشيد، شاهنامهبر طبق روايت 

در  ؛»جـاي مهـي برتـر آورد پـاي     ز«انجـام داد و   يپس از آنكـه كارهـاي بزرگ ـ  
پرستي روي برتافت و خـود   خويشتن به غلط شد و به گمراهي گراييد و از يزدان

  .آفرين خواند را جهان
 ...موبــدي همــمهمــم شهريــــاري   منـــــم گفـــت بـــــا فــــــــره ايـــزدي

)39: 1، ج 1373فردوسي (   

ــان ــالخورده مهـ ــا سـ ــت بـ ــين گفـ ــان   چنـ ــدانم جه ــتن را ن ــز خويش ــه ج  ك
)42: 1همان، ج (  

در متون كهن پارسي و عربي نيز كمابيش همين روايت آمده است كه در زيـر  
 :شود مي هاشارآنها هايي از  نمونهبه 

ــرد آن ــي كـ ــزدانمنـ ــاه يـ ــناسشـ  ...ز يــزدان بپيچيــد و شــد ناســپاس    شـ
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ن دوران كفران نعمتهايي را كرد كـه خـدا   سپس جم پس از اي...«: تاريخ طبري
به او داده بود، و جن و انس را فراهم آورد و به آنان گفت كه خداوندگار و شـاه  

  )118-119: 1 ج ،1352 طبري(» . ...آنان است
پس جمشيد به فرمان ابليس آتشـي سـخت بفرمـود كـردن و     ...«: تاريخ بلعمي

شـدند بـه خـدايي     ت تا همـه مقـرّ  گناه بسوخ خلقي بي .مردمان را همه گرد كرد
  )131-132 :1353 بلعمي(» . ...وي

جم پس از اينكه ششصد سال يا هفتصـد سـال و شـش مـاه     ...« :الذهب مروج
هاي گونـاگون پديـد آورد و دعـوي     وي بناها و پيشه. فرمانروايي كرد، درگذشت

  )218: 1 ج، 1356مسعودي (» . ...خدايي كرد 
داراي اموال دنيا شد و قدرت و سلطه برتـر يافـت    چون جم... «: ثعالبيتاريخ 

و دوران فرمانروايي و زندگاني او دراز گشت، دل او سخت گرديد و خودپسند و 
مـن پروردگـار   « :و طاغي و سـركش شـد و گفـت    سرمست غرور، متكبر و جبار

از بندگي دست كشيد و بـه جـايي رسـيد كـه ادعـاي خـدايي        »بزرگ شما هستم
  )16: 1368نيشابوري  يثعالب(» . ...كرد

زند كه ادعـاي   اي به جمشيد طعنه مي در نامه) بيور(ضحاك  ...« :نامه گرشاسب
 :1354اسدي طوسـي  ( ». ...شمارد و  خدايي كرده است و اين ادعاي او را معتبر نمي

2099(  
شـيطان بـر وي راه    ،و چون سيصد سال بـر ايـن سـان گذشـت     ...«: فارسنامه

من دادار و پروردگـار  ..." :را جمع گردانيد و ايشان را گفتجمله مردمان  ...يافت
-34 :1313ابن بلخـي  (» ."...شما هستم بايد كه مرا پرستيد و معبود خويش مرا دانيد

29(  
 ـ ...«: التواريخ مجمل ر خـداي تعـالي   داما در آخر پادشاهي ناسپاس گشت و ان

» ...باز شـناخت  پشيمان گشت و خود را ،عاصي شد و چون كارها بر وي بشوريد
  )39: 1318: التواريخ و القصص مجمل(
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زدند تـا   رفتند و ديوان را مي و مردم آن ايام به راه راست مي. ..«: علماي اسلام
آن وقت كه پادشاهي جمشيد رسيد، ششصـد سـال و شـانزده سـال و شـش مـاه       

 تازي وي را. ديو بر وي راه يافت و به خدايي دعوي كرد» خشم«پادشاهي كرد و 
به نقـل از   45: 37ج ،مجله تاريخ مذاهب(» .بگرفت و بكشت و به در پادشاهي نشست

  )435: 1385سن  كريستن
. اي شـده اسـت   همچنين به نقش ابليس در فريب جمشيد در اين مورد اشـاره 

آفـرين   خواهد كه او را جهـان  چون جمشيد از مردم مي فردوسي، براساس روايت
هـر  گردد و از  شود، كارهاي كشور نابسامان مي مي ه ايزدي از وي دورفرّ ،بخوانند
افرازد و در نتيجه ايـن پيشـامدها، ايرانيـان كـه از      اي كسي علم طغيان برمي گوشه

آورنـد و بـر    بـه سـوي تازيـان روي مـي     »جوي شاه« ،وضع كشور ناخشنود بودند
 ضـحاك ايـن  . خوانند زمين مي گويند و او را شاه ايران ضحاك به شاهي آفرين مي

نهد و جمشـيد نـاگزير همـه     سر مي آيد و تاج بر پذيرد و به ايران مي تقاضا را مي
در روايتي ديگر آمـده اسـت كـه     )42: 1، ج1373فردوسي ( .سپارد چيز را به وي مي

آيد و جمشيد به خود به ايران مي شود، ضحاك چون از ناسپاسي جمشيد آگاه مي
 بهو به روايتي ديگر چون جمشيد  )119 :1 ج ،1352 طبـري ( ؛گريزد ار از وي ميچنا

شورد، نخست برادرش به نـام اسـفتور    گردد و كارها بر او مي خداوند ناسپاس مي
آيـد، پـس جمشـيد از برابـر بـرادر       كند و در صـدد قتـل او برمـي    عليه او قيام مي

جـايي  از كنـد و   و در مدت پنهان بودن نيز پادشاهي مي شود گريزد و پنهان مي مي
رود و آنگاه پس از اين حوادث است كه ضحاك بر وي خروج  ديگر مي به جايي

پاسـي  سها نيز به پشيماني جمشـيد، پـس از نا   در برخي از روايت) همانجا( .كند مي
ميان آمده، ولي از مسير حوادث آشكار است كه پـوزش او   هخن بسدر پروردگار 

 :1385سـن   نقـل از كريسـتن  شاهنامه فردوسي، به ( .شود نمي پذيرفتهدر پيشگاه خداوند 
 اين روايت به اين صـورت  نامه كوشمنظومه تنها در  )39 :1318 التـواريخ  مجمل؛ 418
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و مرتكـب  پرسـت بـوده    اش يـزدان  جمشيد تا پايان دوران پادشاهيكه  آمده است
مهـري سـپهر گـردان عامـل      در پايـان عمـرش، بـي    ولـي هيچ گناهي نشده است 

جهان در فرمان ضحاك ديو و ديگر ديـوان   تيجهو در ن شود برگشتگي او مي بخت
ايرانشاه ابـن  (. شود پرستان از جهان گسسته مي نشان يزدان پس از آنگيرد و قرار مي

فردوسي و آثار  شاهنامهبا توجه به اينكه منبع اصلي  )724-725ابيات : 1377الخير  ابي
وان نكات اصـلي  ت مي )60: 1384صفا ( ،بوده است) خوداي نامگ( نامه خدايديگر، 

 :اين روايت را تا حدودي در مورد جم در خداينامه بازسازي كرد

ايزدي هستم، من پادشاه و خداوندگار شما هسـتم   من داراي فرّ: گويد جم مي«
را خـورد و  ] انگـره مينـو  [» روح بـد «پس جـم فريـب   ] طبري، ثعالبي، فردوسي[

وي ديوان . ه اورمزدسخت مشتاق برترين فرمانروايي گشت و نه مشتاق خدمت ب
و مردمان را گرد كرد و گفت كه او تنها فرمانرواي جهان است و مردمـان بايـد او   

بلعمـي، مسـعودي، ابـن     طبري،[ .را به عنوان خدا و آفريدگار جهان پرستش كنند
  )437 :1385 سن كريستن(» .]و ابن اثير التواريخ مجملمسكويه، ثعالبي، فردوسي، 

هاي پهلـوي در   ها نيز از منابع ودايي، اوستايي و كتاب مهنا آنجايي كه خداي از
در پـس   )30 :1384صـفا  ( ،كنار روايات شفاهي براي تدوين اسـتفاده بـرده بودنـد   

اسـاس پـژوهش در مـورد شخصـيت جـم و      هـا   نامـه  بررسي منابع، همين خداي
) 5بنـد  ،83يكـم، ( ودا ريـگ در . گيرد روايات مختلف علت سرنگوني او، قرار مي

اما خدا آفريده نشـده، بلكـه همسـان خـدايان      ؛كه يمه ناميرا زاده شدهاست ده آم
   )289: 1385سن  ، به نقل از كريستنبه بعد 4و  3بند  ،1دوم، :هه سمهيتَتايتيري(. است
. بر اين جهان به سـتيز برخاسـتند  ] تسلط[ و يمه با هم براي) ها دئوه(خدايان «
يان نيـروي سرشـت جـم را چنـين تصـور      نيروي برتر خـدايان، يعنـي خـدا    يمه،
سـن   كريسـتن (» ".ديگـر ] خـدايان [مـا   اين يمه همچون ما گشته است،": كردند مي

1385: 289(  
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در . شود اند ذكر مي ، يمه همراه با خداياني كه شايسته ستايشريگ وداپس در 
در انجمن يم، صدها هزار مـردم نيكـوكردار، برخـوردار از    «: آمده است همهابهاراتَ

زيبايي آسماني و خرد بسيار، هميشه در انتظار سرور نامي آفريـدگار هسـتند و او   
 ريـگ ودا در  )292: 1385سن  ، به نقل از كريستن425 ، ص3ج :مهابهاراته(» .ستايند را مي
تنها آمده است كه او نخستين انساني اسـت  . نشده استگناه جم  به اي شارههيچ ا

كـرده   ولي همواره خدايان را سـتايش مـي   ،دهد يكه راه مرگ را به آدميان نشان م
زنـدگاني دراز بـه آدميـان     و ست كه خدا شـده اسـت  ايمه انسان ناميرايي «. است
به يمه از شير پرچربي نثار كنيد، او براي ما عمـري دراز بـراي زيسـتن     :بخشد مي

سـن   يسـتن ، بـه نقـل از كر  3 بنـد  2 هجدهم، ه ودا،ورات(» .آورد در ميان زندگان فراهم مي
1385 :289( 

در . در منابع اوستايي و پهلوي نيز اشارات فراواني در مورد جـم آمـده اسـت   
ترين  قديم -تنها از جم است كه در گاهان ،ميان شاهان باستان و قهرمانان اسطوره

هـاي متفـاوتي    در اين منابع روايـت . سخن به ميان آمده است -بخش كتاب اوستا
بنابر روايتـي، جـم نخسـتين كسـي اسـت كـه       . ارددر مورد سرانجام جم وجود د

-19فرگرد دوم، بند: ونديداد(. را به او وحي كرد) زردشتي (=اورمزد دين مزديسنايي 
رمـه،   با جم زيباي خـوب : اهوره مزدا گفت« )297-303: 1385سن ، به نقل از كريستن1

ردمـان  مان، پيش از تو كه زردشت هستي، نخست با او از ميان ماي زردشت سپيتَ
» سخني كردم، من كه اهوره مزدا هستم به او دين اهورايي زردشتي را آمـوختم  هم

پـذيرد و اعـلام    دهد كه جم اين دعوت ديني را نمي آنگاه در ادامه شرح مي) 2بند(
پـذيرد كـه جهـان اورمـزد را فـراخ كنـد و        كند، اما در مقابل مـي  عدم آمادگي مي

اي  اي اورمـزد بـه او حلقـه    دن چنين وظيفـه پاسداري نمايد و براي به انجام رسان
گونه جمشيد  دهد كه نشان پادشاهي او باشد و بدين اي زرنشان مي زرين و تازيانه

ري كـه جـم بـه    يابد و همچنـين پـس از آن بـه توصـيف و     بر جهان سروري مي
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آور  مزدا براي محافظت از آفريدگان در برابر سـرماي سـخت مـرگ    خواسته اهوره
اي آفريـدگار جهـان   «: همين قسـمت آمـده اسـت    41در بند . پردازد سازد، مي مي

بـرد؟   ،ي كه جم ساخته اسـت »ور«چه كسي دين مزدايي را در! مقدس مادي، اي
 در فرگـرد » !ماناي زردشـت سـپيتَ   -karšiptarررشـيپتَ مـرغ كَ ": اهوره مزدا گفت

 يـم  -منظور ضحاك و همراهانش اسـت  -شما«: بيستم همان نسك نيز آمده است
و تو از ما دزديـدي،  "...دارنده رمه خوب را به زور و بيدادگرانه از پاي در آورديد

جمشيد دارنده رمه خوب روشن و درخشان را كه در هر فرا رسيدن هر يخبنداني 
» .آمـد  جـا بـراي نيكـي كـردن مـي     ) در همه(يعني كه  -"تافت با تابش خوب مي

  )197: 1971تفضلي (

گوينـد ديـن را بـه     مـي  karšiptar-نيز در مورد  بندهشن 16بند  19در فصل 
»اين دژ . خوانند در آنجا اوستا را به زبان پرندگان مي. جمكرد برد و رواج داد» رو

ست و در زمان اوشـيدر كـه ديـو ملكـوس، سـرما و      ا تا سده پاياني جهان پابرجا
چارپايـان   دينان اين ديو نابود و مردمـان و  كند، با نيايش به باراني سخت ايجاد مي

آيند و  بيرون مي -كه براي نگهداري مردمان از سرما ساخته شده است -از اين ور
 8 ، بنـد 286 فصـل  ،دينكـرد در  )312: 1385سن  كريستن( .شوند در زمين پراكنده مي

. كه در دين آمده است كه جم با تبليغ دين، ديوان را ناتوان گردانيد استنيز آمده 
شود كه به شـما كـه ديـو     زردشت مقدس پاك زاده مي اينجا« :جم به ديوان گفت

 ـ  ( ايد ناخواهشگري دهد هستيد به علت كارهايي كه كرده چـاره   ييعنـي شـما را ب
  )309: همان(» .و ناتواني و درماندگي دهد) سازد

 .بنابراين بر طبق اين منابع، جم به خوبي از دين مزديسنايي آگاهي داشته است
»ان و همچنين دودمان خود وي افرادي هسـتند كـه تـا    سازد كه از مردم مي» ريو

در واقـع زمسـتان مركوسـان و    . ماننـد  مدتي دراز در پرستش اهوره مزدا باقي مـي 
هـاي اوسـتا و نظـر مؤلفـان      جم به آينده تعلق دارد و بنا بـر نوشـته  » رو«گشايش 
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در حقيقـت،  . افتـد  ست كه حـوادث آينـده اتفـاق مـي    ا هاي پهلوي در آنجا كتاب
ايش ور آغاز جهاني نـو اسـت كـه در آن سـعادتي عـاري از آميختگـي بايـد        گش

سـازد كـه بشـريت     پارسـايي پناهگـاهي مـي   «: گويد دارمستتر مي. فرمانروايي كند
 سـن  كريسـتن (» .جديدي از آن بيرون خواهد آمد تا جايگزين بشـريت قـديم شـود   

1385: 360( وجـود خواهـد    ر جم تا رسيدن فاجعه در محلي پنهان از ديد مـردم و
 -čarkكه در بندهشن با  karšiptar-رشف مرغ كَ ،طور كه گفته شد داشت و همان

 .بـرد  ، ديـن زردشـتي را بـه آنجـا مـي     است يكي دانسته شده) نوعي باز شكاري(
» رو«پسر زردشـت بـه عنـوان فرمـانرواي      »ت نرهاورتَ«و ) 11بند ،24فصل: بندهشن(

ظـاهر   )5بند ،29فصل: بندهشن( يا به تنهايي )43دبن دوم،: ونديداد(همراه خود زردشت 
شود كه گرچه جم پيشـنهاد   از تفسير فرگرد دوم ونديداد نيز استنباط مي. شوند مي

اي  س بـود و نشـانه  اما وفادار و مقـد  ،آموختن و پاسداري دين اورمزد را رد كرد
    )310: 1385سن  به نقل از كريستن( .ميان مردمان به جاي گذاشت

هاي زردشتي بـه جـم نسـبت داده     رخي كتابهاي پهلوي نيز، برخي از آييندر ب
 16 ، بندهاي39فصل ،دادستان دينيگيا  صد در نثردر فصل دهم  مثلاً. شده است

را پديـدار  ) كمربنـد دينـي زردشـتيان   (آمده است كه اولين كسي كه كسُتي  18 تا
هـا كـه    ها و دخمه ستودانآيين نهادن اجساد بر ا ،نامه جاماسپجم بود يا در  ،كرد

اي كه اين آيـين ويـژه    افسانه. شود به جم نسبت داده مي ،ويژه آيين زردشتي است
  .دهد زردشتي را توسط جم شرح مي

 -6 ...اولين كسي كه اين كشتي داشتن پديدار كرد جم بـود  -3...«: صد در نثر
كننـد او هـم    شتي بر ميان دارد، هر كار كرفه كه در هفت كشـور زمـين  و نيز تا كُ

  ».بهره آن باشد
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هفتصـد سـال   ]. رسـيد [از طهمورث به جمشـيد   ]و پادشاهي[«: نامه جاماسپ
پادشاهي راند به شكوه و نور و فره و در روزگار او ششصـد سـال مـرگ نبـود و     

 ».فرمود تا استودانها ساختند

و كسُتي بسـتن بـه   ) پيراهن مخصوص زردشتيان(دره نيز س روايت پارسيدر 
  . شده استبت داده جم نس

هاي هر باب و  به پادشاهي نشستن جمشيد و ساختن حكمت« :روايت پارسي
و ... سـتي و نـوروز و  دوزخ و آشكار كردن صدره و كُ) دروازه (=قفل كردن او بر

  ) 309: 1385سن  ، به نقل از كريستن327: 2ج، اشپيگل( ».پادشاهي او هفتصد سال بود
ين كتاب، جم قبل از هر چيـز، قهرمـاني مـؤمن بـه     بينيم در ا گونه كه مي همان

دين است و خدا او را از همه اسرار دين و دنيا آگاه سـاخته اسـت و بسـياري از    
بـه   6 بنـد  227فصـل  ،دينكرددر . مطالب نخستين بخش دوم ونديداد در آن است

هـا و منـابع    نامـه  تسلط جم بر ديوان كه بعـدها در خـداي  «آمده است كه  نيزبعد 
كيد شده است، در سنت دين عبارت است از تفوق معنـوي شـاه   أمي بر آن تاسلا

 هد خواستخوا ميبا ايمان و پرهيزگاري بر نمايندگان نابكار و فريبكار شاهي كه 
 –، جم و گشتاسب  9، بند179فصل، سوم دينكردحتي در » .خدا را برآورده سازد

: 1385سـن   كريسـتن (. اند هبهترين شاهان دوران باستان به شمار آمد -حامي زردشت
م شـواهد مبنـي بـر    اپس با توجه به همه مطالبي كه بيان شد و ذكر تم ـ )319-318

شـود   سؤالي كه در اينجا مطرح مي ،پرست بودن جم اخلاق ديني و عملي و يزدان
اين است كه دليل گناهكار قلمداد كردن جمشيد در ديگر منابع چه بوده اسـت و  

دشاه آرمـاني بـا گنـاه و سـرگرداني در جهـان، تاريـك       چرا چهره درخشان اين پا
  ؟شود مي

خوراندن گوشت  -1: گناه جم دوگونه است زردشتي، اصولاً -منابع ايراني در
  .گفتن دروغ و سخن نادرست و ادعاي فرمانروايي بر آدميان -2 ؛به مردمان
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رد در فرگرد نهم ورشت مانسر نسك و در دينك ،8، بند2گاثاها، يسن ،اوستادر 
ذكـر شـده    "ياد دادن خوردن گوشت به مردمان" ، گناه جم12، بند 32نهم، فصل 

از شـمار آن گناهكـاران اسـت كـه     ) نتهوويو(نگهان پسر ويو) يمه(جم « :است
» .هـاي گوشـت را بـه كسـان مـا داد كـه بخورنـد        براي خشنود كردن مردمان تكه

 ـ  8، بند32يسن :گاهان(  )279: 1385سـن   ه نقـل از كريسـتن  ، ترجمه بارتلومـه و آننـدرياس، ب
ذكر است كه در فرگرد نهم ورشت مانسـر نسـك كـه متـأخرتر از گاهـان       شايان

آموخت كه گوشت حيوانات بخورند و آن  كه جم به مردمان مياست است، آمده 
و ايـن  « :آمده است 12، بند32فصل ،دينكرد نهمدر . ها فراهم آورند را مطابق آيين

. مردمان خشنودي بخشيد، و به چهارپايان خشنودي بخشيدجم پسر ويونگهان به 
شما مردم دارنده چارپا هستيد، گوشت حيوان زير دست خود : گويد به مردمان مي

. آورد را بخوريد و اين طبقه زير دست براي شما به فراوانـي گوشـت فـراهم مـي    
به  ،ندازيدگرم را دور بي) امعاء و احشاء (= شما انسان هستيد و شما نبايد رودگان
تـا شـما را مفيـد باشـد و در     ) چارپايان را(اين بهانه كه رسم است، اما ذبح كنيد 

 )309 :1385سن  ريستنك(» .خدمت شما باشند

دروغ و سخن نادرست و ، اما روايت ديگري كه در مورد گناه جم وجود دارد
ون پهلوي توان در اوستا و مت مĤخذ اين روايت را نيز مي. ناسپاسي به اورمزد است

اما چون به «: آمده است 34 و 33بند ،)زامياد يشت( 19 در يشت. جو كردو جست
انديشيدن به سخن دروغ و ناراست پرداخت، فرهّ بـه پيكـر مرغـي آشـكارا از او     

كـه در   »اودگ«، جم به اغواي ماده ديو 20بنا بر سوتگر نسك، فصل» .بيرون رفت
و «: رود، به لذايذ دنيوي آزمند گرديد ادبيات پهلوي مادر ضحاك ديو به شمار مي

كه شما او را به زور از پا  -هاي خوب را ست كه جمشيد داراي رمهااودگ كسي 
 20فرگرد (» . ...هاي دنيا شود وادار كرد به ناحق آزمند لذت -در آورديد و كشتيد

و  16 بنـد  39، فصـل دينيـگ  دادستاندر ) 6-2بندهاي ،سوتگر نسك؛ دينكرد نهم
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جمشيد پسر ويونگهان كه در كارهاي جهان بسيار كامكار بـود،  «ه است كهآمد 17
فريب ديوي را خورد و در نتيجـه، فرمـانروايي برتـر را آرزو كـرد و نـه بنـدگي       

و جـم و فريـدون و    ...« :اسـت  آمده21، بند 57فصل  ،مينوي خرددر » .اورمزد را
گونـه   دي يافتند، همـان كاووس و فرمانروايان ديگري كه از ايزدان شكوه و نيرومن
و نيامدنشان به دين و  -كه گشتاسپ و فرمانروايان ديگر، كه در دين نقش داشتند

نيز اينكه نسبت به خداي خويش ناسپاس شدند، به سبب آن بود كه خرد به آنهـا  
آنگـاه   ...«: اسـت  نامه نيز آمـده  در جاماسپ) 74: 1364مينوي خرد (» .كم رسيده بود

دستايي پرداخت و بـه خـود آفـرين كـرد، عـاري از پيـروزي،       پس از آنكه به خو
، بـه نقـل از   67-65: متن پازند از كتـاب جاماسـپي مـودي   (» .درخشندگي و فره خود شد

 )324: 1385سن  كريستن

فردوسي آمـده اسـت كـه جـم پـس از       شاهنامهو همچنين  التواريخ مجملدر 
شناسد  و خود را باز مي شود ناسپاسي و عاصي شدن اندر خداي تعالي پشيمان مي

گريـزد تـا سـرانجام بـه فرمـان       مـي  شـود،  و چون ضحاك تازي بر ايران چيره مي
  )41: 1، ج1373فردوسي (. شود ضحاك اسير و با استخوان ماهي به دو نيم مي

اما در آخر پادشـاهي ناسـپاس گشـت و انـدر خـداي تعـالي       «: التواريخ مجمل
» .پشيمان گشت و خود را باز شـناخت عاصي شد؛ و چون كارها بر وي بشوريد، 

  )13: 1318التواريخ  مجمل(
نيز آمده است كه جم بـا وجـود انجـام     18، بند 39، فصل دينيگ دادستاندر  

و او «. شـود  د و سپس مشمول بخشـايش آفريـدگار مـي   شو پشيمان مي ،گناهدادن 
ن بخشودگي خويش را از آفريدگار مطلق به دست آورد و با جانشينان خود سـخ 

كنند هشـدار   گفت و به آنان در مورد مكافات آناني كه بندگي آفريدگار را رها مي
نيـز در داسـتاني    روايت پهلويو  صد در بندهشدر  )315: 1385سن  كريستن( ».داد
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اي از اين افسانه  چكيده. اي نيك انجام خواهد بود آمده است كه سقوط جم حادثه
  :چنين است

بايد كـه   دادار اورمزد بود، گفت روان آنكس مي اي زردشت چون به هم پرسه«
. ببينم كه در جهان در هيچ كس چون خويشتن نشـناخت بـه عظمـت و حشـمت    

آمد به  چون مي. از نيمه دوزخ روان جمشيد را بخواست) اورمزد(=پس ايزد تعالي
نـدارد و جامـه دريـده و كهنـه و     رفت مانند كسي كه مبتلا باشد و پاي  زانوي مي

پـس  . درمانـده ) و( اي بنشست انـدوهگن  از شرم به گوشه...  شيده داشتق پوخَلَ
؟ ...درمانـده ) و( د كه اين روان كيست چنين شرمسـار و انـدوهگن  يزردشت پرس
اين روان جمشيد ويونگهان است كه من اين دين كه تـو در جهـان   : اورمزد گفت

بـه گفتـار    بدو نمودم، نپذيرفتي و در خويشـتن تكبـر آوردي و   ،روا خواهي كرد
 ،آسمان و زمين و ماه و ستاره و هر چه در گيتي هست: ديوان فريفته شد و گفت

چون اين سخن محال گفت و بانديشـيد، ورج و  ...  من داده و آفريدگار همه منم
چـون روان جمشـيد ايـن     ...خوره كيان از وي بشد، به دست ضحاك كشـته شـد  

يـوان بپرهيـز و خويشـتن را نگـه     از گفتار د": زردشت را گفت ،ها را شنيد سخن
كند و  سپس جمشيد پس از ذكر چند اندرز اخلاقي، از گناهان خود توبه مي ".دار

بخشايد و از رنج و بـلاي   سپس خداوند او را مي. آورد توبه خويش را بر زبان مي
صد در نثـر  (» .دهد را به او مي)2() هميستگان(رهاند و پادشاهي هميستاني  دوزخ مي
  )385: 1385سن  بندهش؛ به نقل از كريستن و صد در

  
  

  گيري تحليل و نتيجه
يابيم كه فرمانروايي جـم   با بررسي منابع گوناگون در مورد سرانجام جمشيد درمي

عاري از آميختگـي   ،رفته است كه در آن سعادتي مطلق عموماً دوراني به شمار مي
موضـوع  . ست رفتـه اسـت  ل پيدا كرده و از دفرما بوده است كه سرانجام تنزّ حكم
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گناه جم اسـت و اينكـه آيـا حقيقتـاً جـم مرتكـب گنـاه شـده اسـت؟ در           ،اصلي
 ؟اينصورت گناه اصلي او چه بوده و چرا ماهيت گناه او در منـابع متفـاوت اسـت   

يكـي خـوردن و خورانـدن گوشـت     : گناه جم در منابع دوگونه ذكـر شـده اسـت   
در مـورد  . ي اورمزد و ادعاي خداييحيواني به مردمان و ديگري نافرماني از بندگ

پـس از بررسـي منـابع     ،يعنـي خورانـدن گوشـت حيـواني بـه مردمـان       ،گناه اول
يابيم كه به عنوان مثال در ورشت مانسر نسك، خوراندن گوشت به مردمـان   درمي

همچنين از تفسيرهاي سانسكريت و . مستقيماً به عنوان گناه او ذكر نگرديده است
 ، ممكن بـود ست كه ناميرايي كه در دوران جم وجود داشتپهلوي نيز مشخص ا

اگر چنين در نظر بگيريم كه رسم خوردن گوشـت بـه   . بر اثر غذاي حيواني باشد
توان استنباط كرد كـه در دوران پـيش از زردشـتي، جـم      مي ،گردد زمان جم برمي

سـت و  داده ا كرده و قرباني انجام مي نخستين انساني است كه حيوانات را ذبح مي
اي  كه زردشت درباره اين پادشـاه افسـانه  را توان محكوميتي  بنابراين به آساني مي

هـاي خـونين ديوپرسـتان     زيـرا زردشـت بـا قربـاني     ؛درك كـرد  است، ابراز كرده
، در گاهـان نيـز صـدق    )ميترا( اين مثال در مورد ايزد مهر. كرده است مخالفت مي

هاي خونين زيادي انجام  ه براي او قربانيزردشتي ك ااز اين ايزد بزرگ پيش. كند مي
كوشـيده   شده است، به طور غير مستقيم به زشتي ياد شده است و زردشت مي مي

 .هاي او از قرباني كردن گـاو نيـز جلـوگيري كنـد     است كه با ممنوع ساختن آيين
ر نسـك،     )109: 1375رجبي () 15، بند31گاثاها، هات ( كما اينكه در ورشـت مانسـ

كنـد كـه گوشـت     شيد تا حدودي تعديل شده است و بيشتر يادآوري ميگناه جم
در واقع خوراندن گوشت حيوانات به مـردم بـه   . حيواني را مطابق آيين ذبح كنند

، بـا  )ورشت مانسر نسك(عنوان گناه او ذكر نشده است و تنها در اين قطعه اوستا 
  .ديده استعباراتي بسيار مبهم، كيفيت گناهي كه جم مرتكب شده ذكر گر

اما روايت ديگري كه در مورد گناه جم وجود دارد، دروغ و سخن نادرست و 
توان در اوستا و متون پهلوي  مĤخذ اين روايت را نيز مي. ناسپاسي به اورمزد است

، سـوتگر نسـك  ؛ 34و  33، بنـد )زاميـاد يشـت  ( 19يشـت  در . جـو كـرد  و جست
؛ 21، بنـد 57فصـل   ،خـرد  مينوي؛ 17و  16بند 39، فصلدادستان دينيگ؛ 20فصل
فردوسي آمده است كـه او در آخـر پادشـاهي     شاهنامهو همچنين  التواريخ مجمل
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در برخـي روايـات   . نسبت به خـداي تعـالي عاصـي شـد     خود ناسپاس گشت و
كنـد و مشـمول    همچنين جم بعد از ناسپاسي و عاصي شدن به اورمزد توبـه مـي  

، صـد در بنـدهش  ، 18، بنـد  39صل ، فدادستان دينيگ. (گيرد بخشايش او قرار مي
شود گناه جـم   در واقع در اين روايات تلاش مي) التواريخ مجملو  روايت پهلوي

له اصـلي  أامـا مس ـ  ؛پايـان پـذيرد   ،با سرانجامي نيكوتر كه بخشش اورمـزد اسـت  
ماند و آن اينكه دليل اين همه گوناگوني در مـورد دليـل سـقوط     همچنان باقي مي

   ؟او چيستجمشيد و ماهيت گناه 
سـقوط جـم    گرفته است مبني بر اينكـه احتمـالاً  هاي متفاوتي صورت  بررسي

ست مربوط به دوران متأخرتر كـه شـايد تحـت تـأثير تفكـرات سـامي       ا اي افسانه
گسترش يافته باشد و اينكه جم با ادعاي بيهوده همساني با خدا باعث هبوط خود 

در حقيقت جم در تمـامي  . گردد توجيهي است كه به دوره بعدتر برمي ،شده باشد
ايمان، وفادار و مقـدس را   هاي يك پادشاه با منابع ودايي، اوستايي و پهلوي نشانه

ل اسطوره هبوط جم در هند و ايران به طرق مختلف تحـو توان گفت كه  مي. دارد
بـه نخسـتين انسـاني كـه راه      »نخستين انسان نا ميـرا «در هند تصور «. يافته است

يابد و در ايـران او مرتكـب    دهد، تغيير مي ن را به ديگران نشان ميسرزمين مردگا
شـود و چهـره باشـكوه و     گونه افكار شومي دامنگير جم مـي  شود و بدينناه ميگ

شود كه فقط به دليل  گردد و صاحب صفاتي مي درخشان او، نمادي از تاريكي مي
ل هيچ ارتباطي بـه  پسند، به وجود آمده و در اص تحول اسطوره به يك عقيده عامه

 ،)زاميـاد يشـت  ( 19 كما اينكـه در قطعـه يشـت    )74: 1385سن  كريستن(» .او ندارد
، گناه جم بسيار متفاوت رقم خورده و آن دروغ گفتن و انديشيدن به سخن 33بند

 .ناراست و ادعاي فرمانروايي بر آفريدگان اورمزد است

ا بسـيار متـداول اسـت كـه     ته ـهـاي همـه ملّ   ها و افسانه مايه در اسطوره اين بن
وينديشـمان  . خود را به لذايذ دنيا تسليم كند و مغرور شـود  ،پيشواي نسل طلايي
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بــه ايـن انديشــه   تهـا غالبـاً  اي از تحـول روانشــناختي ملّ  معتقـد اسـت در مرحلــه  
 ،خوريم كه انسان از يك وضع ابتدايي كـه تـوأم بـا سـعادت محـض اسـت       برمي

سـت كـه نخسـتين جفـت بشـر      اه دنبـال گنـاهي   سقوط كرده و اين امر معمولاً ب
از يـك   -1: ل همراه با يك يا چند موضوع زير اسـت اين تنزّ. مرتكب شده است

 -4؛ از غذاي گياهي به حيواني -3؛ از صلح به جنگ -2؛ زندگي آسوده به سختي
 ) 74: همان( .از مرحله استفاده از فلزات گرانبها به فلزات عادي

ممكـن اسـت   نتيجه گرفت كه اين شكل از افسـانه جـم   توان  بنابراين نظر مي
 بنـد  ،32در قطعه گاهاني يسن . تحت تأثير انديشه دوران طلايي تحول يافته باشد

آمـوزد،   خـواري مـي   كه جم را به عنوان نخستين كسي كه بـه مردمـان گوشـت    8
زيـرا هبـوط    ؛دهـد  توجيهي طبيعي براي هبوط جم به دسـت مـي   ،كند معرفي مي
توجيهي كه خود به خود در مورد اينكـه  . ستاقي انديشه دوران طلايي نتيجه منط

و ناميرايي از بين رفته و فقر و بيمـاري و  است چرا دوران طلايي به پايان رسيده 
، اين است كه نسل دوران طلايي و است انواع ديگر بدبختي در زمين پديدار شده

. سـت را از بين برده ابه خصوص پيشواي آنها گناهي مرتكب شده و اين سعادت 
جم ناميرا آفريده شده بود، امـا  «: گويد ر فرگرد دوم ونديداد ميگونه كه مفس همان

 1دارمسـتتر (» .ناميرايي را درست همانند كاووس بـا خطـاي خـويش از دسـت داد    
مهـم  در اين فرضيه . گونه كه آدم بهشت را از دست داد درست به همان )36: 1894

ن و خوراندن غذاي حيواني باشد يا ادعاي فرمانرواي بر كه گناه جم خوردنيست 
پايـان دوران فرمـانروايي او بعـد از سـعادتي     طبيعـي بـودن    ،بلكـه مهـم   ،بندگان

تسليم شدن در برابر لذايذ دنيـوي صـورت    درخشان است كه به دنبال غرور او و
ه خـود  كنـد گرچ ـ  بختي مي او با اين خطا، مردمان را نيز دچار مرگ و بد. گيرد مي

بـا جزئيـات بيشـتري    ) 34و  38بنـدهاي ( 19در يشت . بيند بيشترين آسيب را مي
                                                           
1 . Darmesteter  
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ه خود را در سه نوبت از شود كه او فرّ آمده است كه چگونه خطاي جم باعث مي
در بنـدهش  . دان و در پنهاني به سـر بـرد  ردست بدهد و غمگينانه در جهان سرگ

ي جم صد سال به درازا كشيد و اشاره شده كه اين زندگاني پنهان) 4بند ،34فصل(
؛ 46بنـد :19يشـت  ( .ه هزار دندانه توسط سپيتوره به دو نـيم گرديـد  سرانجام او با ار

  )312: 1385سن  ، به نقل از كريستن34فصل :بندهش
پرست بودن جم تا پايان عمر هرچند به طور مستقيم در منابع پـيش   پس يزدان

له بـاقي  أشـواهد زيـادي دال بـر ايـن مس ـ    اين منابع، آثار و  ،از اسلام نيامده است
جـم شـاه پارسـايي    «آمده است كـه   3، بند229فصل  ،دينكرد سومدر . اند گذاشته

شـود و   است كه خرد ايزدي بدو آموخته شده و فضائلش در نسـل او منتشـر مـي   
خدا او را از همه اسرار دين و دنيا آگاه ساخته و او را بـا اعطـاء نگـين، تخـت و     

چه او پيش از هر چيز قهرماني مؤمن به دين است كـه  . اخته استديهيم مفتخر س
دهنـده   و بسياري از مطالب ونديداد كه نشان» .وظيفه تحديد دين را پذيرفته است

  . پارسايي و ايمان جم به اورمزد است
هـا و   ثير سيرالملوكأبرخي تحت تكه بنابراين، نويسندگان دوره پس از اسلام 

ها و  اند و برخي تحت تأثير تصورات و مقايسه ت پهلوي بودهها يا روايا نامه خداي
در . انـد  روايات دوران اسلامي، هر كدام شرحي بر سـرانجام زنـدگي جـم نوشـته    

ق به مĤخـذ گونـاگون   ت اين دگرگوني اين است كه روايات در اصل متعلّواقع علّ
د و سـپس در  ان اند و بسياري از آنها نيز زماني به صورت مستقل وجود داشته بوده

هاي حماسي  ها و مجموعه ها و شاهنامه نامه يك مجموعه بزرگتري همچون خداي
يـات  ئهـاي آنهـا در همـه جز    هـا و تنـاقض   آنكه نـاهمخواني  اند، بي ديگر راه يافته

گرچه بايد به ياد داشته باشـيم  ) 99: 1387خالقي مطلق ( .برطرف و هموار شده باشد
آورنـد   ا نوشتاري خود را كمابيش به نظم در ميسرايان مĤخذ گفتاري ي كه حماسه

بنابراين هدف اين بررسي  )151: همان.(و دستبرد آنها در روايات بسيار اندك است
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سـراينده  . گـردد  مشخص مـي  كاملاً ،كه مشخص كردن دليل تفاوت روايات است
به واقع از بخشي از منابع و رواياتي سود برده اسـت كـه مـورد توجـه      نامه كوش
 توانــد دليــل و ديگــر منــابع قــرار نگرفتــه اســت و ايــن مــي  شــاهنامهنده ســراي

بـه   ،گي اوتبرگش باشد و عامل بخت نامه كوشمعرفي شدن جم در » پرست يزدان«
عاي فرمانروايي و ديگر منابع، اد شاهنامهحال آنكه در . مراد او نگشتن سپهر است

  .ده استشاو بر مردمان دليل از دست دادن شكوه پادشاهي قلمداد 
 نـه  تـرين چهـره پـيش از اسـلام اسـت و      اما با وجود همه اينها، جم محبـوب 

دوره او دوران بسـيار  . فريدون و نه هيچ كدام از پادشاهان محبوبيت او را نداشتند
گونـه   همان. زيبايي بود و خاطره خوشي بر اذهان مردم از آن زمان باز مانده است

هاي بسيار قديم به مرتبه نزديك به الوهيـت   مانكه در ميان نژاد هند و ايراني از ز
سيماي جمشيد در . اند رسيده بود و دوران قدرتش را حيات جاودان حساب كرده

ادب پارسي نيز سيماي يك پادشاه كامروا، قابل احتـرام و شـكوهمند اسـت و در    
 اي كه او در شـعر  به گونه. ل مرتبه او اشاره نشده استشعر پارسي هيچ جا به تنزّ
در واقـع شخصـيت جمشـيد بسـيار      .شـود  مـي  قلمداد پارسي همتاي سليمان نبي

او در  )360: 1377بهـار  ( .اي و خدايي به تصوير كشيده شده است تراژيك، اسطوره
مانـد كـه    سنت ايراني پادشاهي آرماني و شخصيتي قابل ستايش و احترام باقي مي

  .»چو او نامور تخت شاهي نديد«
  نوشت پي

ياد شده است كه جمشيديان را  صحف جمشيداز كتابي به نام  نامه وشكدر  -)1(
  .كند هاي سخت راهنمايي مي در موقعيت

جايي است كه بايد كساني كه اعمال نيك  ]برزخ[» محل مياني«هميستگان  -)2(
  )380: 1385سن  كريستن( .و بدشان با هم برابر است، تا رستاخيز در آن بمانند
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  كتابنامه
 .سمت: تهران .تاريخ اساطيري ايران .1381. ژالهآموزگار، 

 .نا بي: تهران .الدين طهراني تصحيح جلال .فارسنامه ابن البلخي .1313. ابن بلخي

: تهـران  .بـه كوشـش دكتـر جـلال متينـي      .نامه كوش .1377. الخير ابيابن ايرانشاه 
 .علمي

تصـحيح   .هنام ـ گرشاسب .1354. ابو نصر علي بن احمد بن منصور ،اسدي طوسي
 .طهوري: تهران .حبيب يغمايي

ه و ترجمـه تـاريخ   ل ـتكم( تـاريخ بلعمـي   .1353. بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد
 .زوار: تهران .به كوشش محمد پروين گنابادي .تصحيح محمد تقي بهار .)طبري

ــرداد ــار، مه ــاريخ  .1377. به ــا ت ــالات(از اســطوره ت ــه مق ــده  .)مجموع گردآورن
 .نشر چشمه: تهران .پوراسماعيل  ابوالقاسم

تـاريخ ثعـالبي    .1368. ثعالبي نيشابوري، ابو منصور عبدالملك بن محمد اسماعيل
ترجمـه محمـد    .تصـحيح هرمـان زوتنبـرگ    .مشهور به غرر اخبار ملوك الفـرس 

  .نشر نقره: تهران .فضائلي
 .المعارف بزرگ اسلامي بنياد دايره: تهران .حماسه .1387. خالقي مطلق، جلال

  .آرتاميس: تهران .هاي ايراني جشن .1375. ي، پرويزرجب
سسـه مطالعـات و   ؤم :تهـران  .ميرفخرايـي مهشـيد  ترجمـه  . 1367 .روايت پهلوي

 .تحقيقات فرهنگي

 .امير كبير: تهران .سرايي در ايران حماسه .1384. االله صفا، ذبيح

 .ينـده ترجمـة ابوالقاسـم پا   .تاريخ طبري .1352 .محمد بن جرير طبري، ابو جعفر
 .ايران بنياد فرهنگ: تهران

بـه كوشـش دكتـر     .)بر اساس چاپ مسـكو ( شاهنامه .1373. فردوسي، ابوالقاسم
 .قطره: تهران .سعيد حميديان
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احمـد   هترجم ـ .نخسـتين انسـان و نخسـتين شـهريار     .1385. سن، آرتور كريستن
 .چشمه: تهران .لي، ژاله آموزگارتفضّ

هفتـاد   در ،»جمشـيد و سرگذشـت خانـدانش    پايان زندگي« .1369. متيني، جلال
گردآورنده يحيـي مهـدوي و    .)ارمغان فرهنگي به دكتر غلامحسين صديقي( مقاله

 .تهران .ايرج افشار

سـال   ،شناسـي  ايران ،»نامه برخي از نيرنگهاي كارزار در كوش« .1375. ــــــــــ
 .1شماره .11

  .خاور كلاله: تهران .رتصحيح محمد تقي بها .1318. التواريخ و القصص مجمل
ترجمـة   .الـذهب و معـادن الجـواهر    مـروج  .1356. مسعودي، علـي بـن الحسـين   

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران .ابوالقاسم پاينده
 .توس :تهران .لياحمد تفضّترجمه . 1364. مينوي خرد

 .طهوري: تهران.پورداود ابراهيمترجمه  .1347 .يشتها
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